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 چکیده

 یمخالفت با قراردادها ،واناتیتوجه به ح وراثت،مانند مسئله یعناصر بار از فرانسه سربرآورد. نیاست که نخست یادب یمکتب سمیناتورال
صادق چوبک، نویسنده  است. سمیمکتب ناتورال یها یژگی، ظلم و ستم و.... از ویشانی، پریعدالتی، نشان دادن بیو اخلاق یمذهب

بینانه به جا گذاشته است. چوبک در آثارش نگاهی واقعمعاصر ایرانی است که تحت تاثیر صادق هدایت، آثار ارزشمندی از خود به
مسائل دارد و فقر و بدبختی، فساد و فحشا و زشتی را در آثارش به تصویر میکشد. پیوند مکتب ناتورالیسم و آثار چوبک از موضوعاتی 

های مکتب ناتورالیسم تقریبا در تمامی آثار است که هنوز صاحب نظران این عرصه، در مورد آن به نظری واحد نرسیده اند. ویژگی
« آتما،سگ من»چوبک به چشم میخورد. در این پژوهش سعی داریم با روش تحلیلی، به بررسی عناصر ناتورالیستی در داستان 

 بپردازیم.

 

 اصر،ادبیات داستانی،ناتورالیسم،صادق چوبک،آتما؛سگ منواژه های کلیدی:نثر مع

 

 .مقدمه1

در بررسی عناصر ناتورالیستی داستان ) آتما سگ من ( از صادق چوبک، ابتدا توضیح مختصری از این نویسنده و زندگینامه وی ارائه 
در نهایت داستان آتما؛ سگ من از نظر وجود شد. در ادامه به بررسی مکتب ناتورالیسم و پیوند آن با آثار صادق چوبک پرداختیم و 
 عناصر ناتورالیستی بررسی شد. روش تحقیق در این مقاله، به روش کتابخانه ای است.

ه.ش( با نام مستعار محمدصادق چوبین، نویسنده، مترجم، نمایشنامه نویس و از پیشروان داستان  1377 _1295صادق چوبک )
نویسی راه خود را از او های فکری بسـیاری بـا او داشـت ولی در عرصة قصههدایت بود و شباهتز یاران نویسی در ایران است. او ا

دنیا آمد و درهمان  چوبک در گرماگرمِ جنگ جهانی اول در بوشهر به .هـایش بنـا گذاشتجدا کـرد و آیینـی متفـاوت در داسـتان
نخستین مجموعة  د.افتـ های چوبک در آنهـا اتّفـاق مـی از داستان دوران کودکی بـه شیراز نقل مکان کرد؛ دو شهری که بسیاری

که در تیرمـاه « نخستین کنگرة نویسندگان ایران»منتشرشد. سال بعد از آن، در  1324در سال « بازی شب خیمه»داستانش به نام 
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نویسـندگان معاصـر مقـام ارجمنـدی عنوان شخصی که میان  چوبک به درتهـران برگـزار شـد، خـانلری درسخنرانی خود، از 1325
(.بسیاری از آثار صادق چوبک، جلوه هایی از ناتورالیسم 95: 1380، شیای درخشان میرود یاد کرد )دهبا یافته است و رو به آینده

 دارد. هرچند در این که چوبک یک نویسنده ناتورال است یا خیر اختلاف نظر هایی وجود دارد.

های فلسفی اطلاق میشود که معتقد به قدرت محض طبیعت است و هرگز سفی آن بـه آن رشـته از روشناتورالسیم به مفهوم فل
از نظر ادبی، هم به معنای سادة خود یعنی دوست (  167: 1347سید حسینی، «)طبیعت را آلتی در دست نظم بالاتری نمیشناسد.

ناتورالیسم به عنـوان  (.121:1385ادبی)ثروت، و فکریداشتن طبیعت و مهرورزی نسبت بدان است و هم در معنای یک مکتب 
یـک مکتـب ادبـی چهارچوبـة بسـیار تنگتر و محدودتری دارد و به مکتبی اطلاق میشود که امیل زولا و طرفـدارانش بنـا نهادنـد 

 .می را در ادبیات رواج دهندت باید جنبة علمی داشته باشد و کوشیدند کـه روش تجربـی و جبـر علیاعی شدند که هنر و ادبدو م

 

 پرسش تحقیق-1-2

 با توجه به مطالب گفته شده پیرامون مبحث ناتورالیسم و صادق چوبک، در این پژوهش به بررسی این سوال میپردازیم :

 بندی صادق چوبک به مکتب ناتورالیسم، چگونه در آثارش نمود پیدا میکند؟پای

 

 پیشینه تحقیق -2-2

 هایی اشاره میکنیم .هایی نوشته شده که به نمونهناتورالیسم و آثار صادق چوبک مقالهدر زمینه 

ی تحلیلی به بررسی داستان شیوهکوشیده با « مردی در قفس، عصاره ناتورالیسم صادق چوبک»( در مقاله 1398نبی زاده ادبیلی )
حاصل از بررسی نشان میدهد که تقریبا تمامی اصول این  . نتیجهبپردازد چوبک در پی کشف عناصر ناتورالیستی در داستان او 

ق، لایت با اخداده از زبان محاوره، ضفگرایی، است امیدی وبه دنبال آن پوچجبرگرایی، یاس ونا.مکتب را در آثار چوبک میتوان دید 
هایی است که در اکثر داستانهای  ویژگی دادن به حیوانات و در مقابل تنزل دادن مقام انسانی در حد حیوان از اعتقادی مذهبی، بها بی

 .او به چشم میخورد

اند. به بررسی آثار این نویسنده پرداخته« آنیمیسم و پیوند آن با ناتورالیسم در آثار صادق چوبک»( در مقاله 1394حیدری و غفاری )
هـای ناتورالیستی اندیشة  ر رفته، زیرسـاختای ادبی فراتهـا نشان میدهند که آنیمیسم در آثار این نویسنده، از حد آرایهبررسـی

گرایی، ازجمله  اندیشی و عینت سـتیزی، بدبینی و سیاه های اخلاقی، مـذهب گیپرده مؤلف را بازگو میکنند. جبرگرایی، بی
متوقف نمـیشـود  های ناتورالیسم هستند که چوبـک آنهـا را بـا پیوندی ظریف با آنیمیسم، به تصویر میکشد. او در این مرحلهمؤلفه

 .آورد ل و شاعرانه پدید میخیو بـا عـدول از برخی از این اصول، نثری م



 
 
 
 
 
 
 

تحلیلی تاثیر  –به بررسی توصیفی « های ناتورالیسم با آثار صادق چوبکتطبیق مولفه» ( در مقاله 1396قملاقی و سلامت )
دست ای است که در داستان هایش به شرح زندگی قشر فروهاند و معتقدند که صادق چوبک نویسندناتورالیسم بر آثار وی پرداخته

های زشت و تلخ حیات را با دقت و جزئیات تمام بررسی میکند و در جامعه میپردازد و با استفاده از زبان و لحن آنان ، واقعیت
 های مفلوک و واخورده را برای خواننده مجسم میکند .تصویرسازی خود دنیایی از انسان

، تأثیری تحلیلی –اند  با دیدگاهی توصیفی سعی کرده« طبیعت گرایی چوبک در چراغ آخر » ( در مقاله 1398محمدی )تلخابی و 
ای این مکتب در دو داستان شاخص وی در مجموعة چراغ آخر به دپرا که چوبک از مکتب ناتورالیسم پذیرفته، برجسـته کـرده و ر

بوتة تحلیل گذاشـته شـود. در ایـن راه ابتـدا رابطة مکتب ناتورالیسم با مشخصات به « آتما، سگ من»و « اسب چوبی»هـای نام
آثار چوبک مورد بررسی قرار گرفته، سپس اصول و مشخصات خاص آثار ناتورالیستی در اثر مورد بحـث از چوبـک مـورد تحلیل و 

هـای که آیا معیارها و اصولی که سنگ بنا و پایه نداشتا پاسـخگوی ایـن درگیـری ذهنی ب ندا کنکاش قرار گرفته است و سعی نموده
ریزی شده، تا چـه حـد در ایـن داسـتان نمـود داشـته  مکتبـی آن توسـط امیل زولا ـ به عنوان سردمدار مکتب ناتورالیسم ـ پایه

 است؟  گرایانه گردیده و آیـا چوبـک در ایـن مقولـه موفـق بـه خلـق اثـری طبیعت

 پرداخته باشد دیده نشد .« آتما، سگ من » ای که به بررسی مستقل داستان ، مقالهدر این میان

 در ادامه به بررسی جزئی تر مکتب ناتورالیسم و ورود آن به ادبیات ایران میپردازیم .

 

 بحث-3

 مکتب ناتورالیسم -1-3

و هرگونه دین گریزی را دربرمیگرفت. معنی  گرایی در فلسفه قدیم به معنایی به کارمیرفت که ماده گرایی و لذت جوییطبیعت
گرایی قرن هجدهم که پرداخته هولباخ است، دستگاهی فلسفی است که انسان را صرفا ساکن اصلی آن تا قرنها همین بود. طبیعت

بیعت گرا های قابل درک میبیند. نوعی ماشین کیهانی که سرنوشت انسان و نیز طبیعت را در دست دارد. واژه طجهانی از پدیده
اساطیری  –کاربرد دیگری هم داشت. در هنرهای زیبا از قرن هفدهم به بعد، نقاش طبیعت گرا نقاشی بود که موضوع های تاریخی 

های( موجود در طبیعت را بر بوم ها)فرمالامکان دقیق از شکلیا تمثیلی را موضوع کارش قرار نمیداد بلکه میکوشید تقلیدی حتی
اش هستند تنها ا یکی از اصول اساسی نویسندگان ناتورالیست را میتوان یافت: آنها معتقدند حقیقتی را که در پیبنشاند. از همین ج

ها و ثبت دقیق امور میتوانند به دست آورند. برای رسیدن  به این مقصود آن ها روش علمی را به کار با مشاهده موشکافانه واقعیت
ناتورالیسم در ادبیات »آید واژه ناتورالیسم را وارد ادبیات کرده و اعلام میکند: مکتب به شمار می میبرند. زولا که بنیانگذار اصلی این

و نیز اینکه رمان نویس در برابر وضع و مشخصاتی که « تشریح دقیق است و پذیرفتن و تصویر کردن آن چیزی که وجود ندارد.
به مرور مفهوم  سمیواژه ناتورال(. 4:1384شمند را رعایت کند.)اقدامی، رحمانه یک دانتحلیل میکند، بی طرفی و نفوذ ناپذیری بی

 یهمان رفتار یکه با مسائل اجتماع شدیاطلاق م یا سندهیهوگو، به کوشش نو کتوریکه به قول و یبه خود گرفت. به طور یاسیق
، قرار هچون دانشمند و تجربه کنند یاواژه فیاصطلاح در رد نیو ا دادیانجام م یجانور شناس ای یعیکه دانشمند علوم طب کردیرا م



 
 
 
 
 
 
 

ها (. ناتورالیست23:1383بالایی، خواند.)«  ستیو ناتورال -دانشمند...مشاهده گر» بالزاک را  1848که بودلر در سال  یطورگرفت به
ابل با تبدل ذهنی و خیالی این باور بنیادین را داشتند که هنر اساسا عبارت است از بازنمایی عینی و تقلیدی واقعیت خارجی)در تق

ها( پیامد این باور برای آنها انتخاب موضوع های عادی و دم دست و همچنین ستایش از آرمان جنبه واقعیت در کار رمانتیک
در تکینک بود. محتوای رمان باید عبارت از حوادث روزمره عادی و پیش پا افتاده زندگی باشد و باید از همین « شخصی نداشتن»

ی باشد که نه آغاز دارند و نه پایان، حوادثی که همیشه و در همه جا و برای همه کس اتفاق می افتد. موضوعات آثار چوبک چیزهای
آید. ناتورالیسم همواره تصویرگر طبقات زحمتکش و بدین سبب نیز از مسائل عادی و از دل مردم مخصوصا طبقه محروم بیرون می

ها بسیار بیشتر از گذشتگان خود به موضوع فقر و محرومیت پرداخته اند. )اقدامی، ناتورالیست به شمار آمده است.« شعر تهیدستان»
های معینی را مشاهده کند (. امیل زولا میگوید که رمان نویس باید کاملا بی طرفانه و بدون دخالت احساسات خود پدیده82:1384

زمینه به قوانینی چون وراثت توجه داشته باشد. بدین ترتیب بر اساس ها نتایجی قطعی به دست آورد؛ و او باید در این و از آن
، دو رمان نویس رئالیست 185های امیل زولا، سرنوشت انسان تحت تاثیر دو عامل محیط و وراثت قرار میگیرد. پس از سال نظریه

عکس »دند. این دو نوییسنده، رئالیسم را به نکاتی در باب مکتب ناتورالیسم اشاره کر«لویی دورانتیی»و « شانفلوری»به نام های 
معرفی کردند و اظهار داشتند که رئالیسم از زیباسازی متنفر است و جنبه های « العمل روحیات مردانه در برابر رویابافان قایق نشین

این دو رمان نویس در  اجتماعی انسان را در نظر میگیرد و به جای پرداختن به وقایع تاریخی، مطالعه عصر کنونی را ترجیح میدهد.
آثار خود افراد کوچک و ضعیف جامعه را به تصویر میکشیدند و مسائل را آنچنان که بودند نشان میدادند. نکته قابل یادآوری این 

ناشی از جبر زمانه شکل میگیرد، تاثیری « طنز سیاه »است که آنچه در آثار نویسندگان ناتورالیست با نوعی ناامیدی طنز آلود و 
 (.23:1383ست که فلسفه شوپنهاور بر این طیف از نویسندگان باقی گذاشته است.)بالایی، ا

 

 ناتورالیسم ادبی -2-3

ست: نخست ا ی ادبیات دو معنی پیدا کرده کنیم باید گفت ناتورالیسم تاکنون در عرصه اگر بخواهیم از بعد ادبی ناتورالیسم را بررسی
 گرایی به اظهار عشق به انواع مظاهر آن، این قبیل طبیعت دوست داشتن طبیعت و وابستگی ومعنی واژگانی کلمه است به معنی 

در این مورد آورده  کادنفرهنگ  .ای امکان ظهور یافته است. دوّم در معنی و مفهوم مکتبی ادبیدر کار شاعران در هر دوره ویژه

های رئالیستی به همراه  ار ادبی مورد استفاده قرار داد که از روشح را در مورد آن دسته از آثلاتر آنکه این اصط شایسته »: است
ای که معتقد است هرآنچه حیات و وجود دارد جزئی از طبیعت است و میتواند نه به  فلسفی ناتورالیسم بهره میگیرند. عقیده شکالا

بنابراین درادبیات، ناتورالیسم به  «داده شود. حبلکه به علل و اسباب مادی و طبیعی توضی ،ی علل ماوراء طبیعی و روحانی واسطه
. )نبی زاده اردبیلی، ی وراثت است و بر پایه)محیط( اوضاع کلی انسان در بستر شرایط جبری زمان و مکان ح و تشریح معنای توضی

بودن یا انحطاط جنسی  حضور صرف برخی از نکات از قبیل: زاغه نشینی، الکلی»به این مسئله توجه داشت کهالبته باید (. 58:1398
در هر زمان نمیتواند دلیل برانتساب آن اثر بدین ، ت استسکه غالبا مورد عنایت نویسندگان ناتورالی.... گری و لاقی اخ و حتی ضد

مکتب باشد، بلکه ناتورالیسم حقیقی در ادبیات، دست کم به همان اندازه که در گرو موضوع است به روش کار نیز بر میگردد. ما 
گرایی یک دانشمند تحلیلگر به موضوع  نها موقعی میتوانیم از آثار ناتورالیستی سخن بگوئیم که نویسنده با عینیت

بـود کـه در  تـنرا در در ادبیـات مـورد بحـث قـرار داد،  یناتورالیسـت ةکـه نظریـ ینخسـتین کسـ(. 122:1376)حسینی،بپردازد



 
 
 
 
 
 
 

اتورالیسم و رئالیسم ن. »(49:1375 (بـه ایـن مهـم پرداخـت )گرانـت، 1864، 1863لسـتان )پیشـگفتار کتابـش، تاریـخ ادبیـات انگ
شاید به همین دلیل باشد که (. »95:1389)زرشناس، « . محبوس و ناسوتی اتفاق نظر دارندطح ادبی درتقلیل معنای واقعیت به س

ن که شمیسا اذعان داشته: ناتورالیسم دو بحث دارد: یکی همان بحث چنابرخی ناتورالیسم را گونه ای از رئالیسم افراطی دانسته اند. 
ها است و با این اعتبار فلوبر و صادق چوبک  مکتب رئالیسم است منتها با این فرق که در ناتورالیسم تکیه بیشتر بر نشان دادن زشتی

شت و رواج ندا ربیشت لورالیسم حقیقی که ده سااست یعنی ناتلا دیگر بحث در روش وعقاید امیل زو .اند را هم ناتورالیست خوانده
(. این مکتب ادبی که نقطه مقابل مکتب ایده آلیسم و 58:1397نبی زاده اردبیلی به نقل از شمیسا، «)طرفداران چندانی نیافت

عت گرایی را منشا اصلی رمانتیسم است، تلاش میکند تا بتواند از طریق ادبیات، خواننده را با واقعیات زندگی روبه رو کند و لذا طبی
جوهره رئالیسم، در مطالعه و تجسم زندگی انسان در جامعه و روابط اجتماعی میان فرد و جامعه و ساختمان »کار خود قرار میدهد. 

خواننده از راه ادبیات »بر این اساس رئالیسم به منزله یک جنبش ادبی تلاش میکند تا  (.130:1390ثروت، «)خود جامعه تجلی یافت
 این مکتب قریب ده سال)از(.29:1389)پاینده، « تا حد ممکن با خود زندگی رو به رو شود نه نسخه بدلی و تحریف شده از زندگی

بر ادبیات اروپا حاکم بود و پس از آن نیز با اینکه به صورت مکتب ادبی متشکلّ بـاقی نمانـد، تـأثیرش در  (1890تا 1880سال 
( اما این دو کتب ادبی، یعنی رئالیسم و ناتورالیسم 169-167:1347سیدحسینی،)« آثـار بسیاری از نویسندگان قرن بیستم آشکار است.

« واقعیـت»طـور کلـی  بهکدیگر دارند. نوع نگاه ناتورالیست ها و رئالیست ها متفاوت است. با وجود شباهت ها، تفاوت هایی نیز با ی
واقعیت داسـتانی همیشـه بـا واقعیت خـارج از ذهن مـا یگانـه نیسـت و بالتبع روابط سـببی »مفهومی نسـبی اسـت نـه مطلـق و 

هـرگاه در شـکل طبیعـی و  و عینیـت، گرایـی اقعیت(. و131: 1384)مندنیپـور، « آن نیـز همـواره مطیع جهان واقعـی نیسـت
ای  شـده راه چـاره نهایتـا بـرای مسـائل و مشـکلات مطرح متعادلـش بـه کار رود و بیانگـر زندگـی واقعـی و اجتماعـی باشـد و

 هـای یـی افـراط شـود و فقـط بـه جنبهگرا گرایی همـان مکتب رئالیسـم اسـت و هـر گاه در عینی ارائـه دهـد، ایـن نـوع واقعیت
محـدود و خـاص از زندگـی اجتماعـی و بـا نگاهـی ویژه بـه واقعیت پرداختـه شـود، بـدون اینکـه راه گریـزی از آن تـدارک 

ت میان تفـاو(. 50-49:1393)بشیری،  .همـان مکتب ناتورالیسـم استی گرای دیـده شـده باشـد، در حقیقـت ایـن نـوع واقعیت
شـناختی، و بـا توجه کامل بـه الگوهای  ماننـد تفاوت میان عکسـی اسـت کـه از بهتریـن زاویـة جمال»رئالیسم و ناتورالیسـم 

ای  لزوما زشـت بـا  شناسی ذاتی شیء مورد نظـر، برداشته شـده است، با عکسـی که از صحنه یه، و بـه کیفیت جمالانـور و س
(. 709:1388)فریدریـش و ملـون،« های شیء را نشان میدهـد رداشت شـده است، بـه نحوی کـه تمام زشتیو یک دست ب نـور تنـد

با توجه به توضیحات ارائه شده، ناتورالیسم محصول اروپا است. سوال مهمی که پرسیده میشود این است که این مکتب ادبی چگونه 
 به ادبیات ایران راه پیدا کرد ؟
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هرچند قبل از این دوره نیـز بـا »به طور کلی در آثار ادبی دهه بیست، به ویژه آثار سیاسی و انتقادی، آثار ناتورالیست دیده میشود. 
انـد  پرداختهها و منابع تحقیقی و پژوهشی که به طور مستقیم و غیرمستقیم به ناتورالیسم ای از قبیل ترجمهمـوارد پراکنـده

مردم  هاقع، توصیف زندگی روزمرودر ،انـد ت داستانی ما ناتورالیستی خوانده شدهابسیاری از این قبیل آثار که در ادبیا برمیخوریم؛ ام
)حسن زاده میرعلی و « .فقیر و محروم است به همراه تصویری از فجایع نکبت بار فقر و تنگدستی که گریبانگیر آنان گشته است



 
 
 
 
 
 
 

برای  ییجوچاره و دهیروزی مـردم سـتمد ـرهینشان دادن ت یدر پ یرانیروشنفکران ا ست،یب ةدر واقع در ده(. » 170:1392جمعه،
ت چشمگیر در فرانسه و لاهم زمان با تغییر و تحو(. »171)همان:« درون جامعه بودند  هایبتیضعف و مص انیمشکلات آنها با ب

دگراندیش پیشوایان این مکتب به انسان و محیط پیرامون خویش، در ایـران نیـز بـا انقـلاب ظهور مکتب ناتورالیسم و طرز فکـر 
های اجتماعی این دوره نه تنها گرگونی. دمشروطه تحولاتی اساسی و بنیادین در روح نویسندگی و طرز تفکّر نویسندگان پدیـد آمد

وجب ظهور داستان کوتاه به تقلید از ادبیات غـرب شـد و نویسـندگان بافت نثـر فارسـی را در شـکل و محتـوا تغییـر داد، بلکه م

ومحمدی، )تلخابی .«ای در زمینه داستان نویسی پا به عرصة ظهور گذاشته و آثار زیبا و ماندگاری را در این قالب پدیـد آوردندبرجسـته
تی در کارنامه خود دارد، صادق چوبک است. چوبک در (. بدون شک یکی از نویسندگان نامدار این دوره که آثار ناتورالیس75:1398

بسیاری از آثار خود، با دیدی ناتورالیستی به مسائل مختلف زندگی مردم ایران پرداخته و مصیبت و بدبختی های قشر ضعیف جامعه 
ذاشت. داستان هایش با چوبک هنرمندی اش را در خلق داستان های کوتاه در عرصه ادبیات داستانی به نمایش گ»را بازگو میکند. 

های زندگی روزمره در اجتماع و عصرش ها و پستی بلندیوار است که مبین پیچیدگیدرون مایه ای یگانه به صورت موجز و خلاصه
ها شد. اما او چوبک نخستین نویسندة نسل خود بود که موفقّ به ارائة طرحی از این زندگی( »68:1386)حسین زاده، «. بوده است

توصیف ناتورالیستی از فقر، بندگی و خفتّ ناشی از آن را توجیه میکند. همچنین به علّـت داشتن جهان بینی فرویدی، به علتّ  نیز با
ها را  زدگی آدم اصلی ستم اجتماعی توجهی نمیکنـد. او بـا اینکـه طرفـدار ستمدیدگان است ولی با توصیف طبیعی افراد، نکبت

(. با اینکه در میان آثار چوبک، نمونه های ناتورالیستی وجود دارد، اما 243-242:1387، میرعابدینی)« رد.ازلـی و ابـدی مـیپندا
ای مخالف این عقیده ای اورا ناتورال دانسته و عدهاختلاف نظرهایی در مورد تعلق چوبک به سبک ناتورالیستی هم دیده میشود. عده

اند که ناتورالیسم پنداشـته انـد...و بعضـی هـم ایـن بـاور را در بوتـة تردید نهادهبرخی اورا تحت تأثیر مکتب ناتورالیسـم »هستند. 
اعتقاد به فلسفة تحصلی و نفـوذ آن در چفـت و بسـت داسـتان است که چوبک را این جامه برقامت نمیزیبد... و آنانی که گمان 

جـه عمیـق بـه زشـتی هـا و پلیـدی هـا، پوسـته ظاهری میکنند چوبـک تحـت تأثیر ناتورالیسم قرار داشت، برمسائلی چون تو
خورده و بیچاره و فراموش شده، قدرت  ت هـای تـو سرییـه بـه شخصـجاشیاء، شکسـتن حرمـت کـاذب کلمـات و مفـاهیم بـا تو

)آژنـد، « ـدها را مثال میآورنشخصیتگوی دقیق وهـا، شـیوة بیان صریح و خشن و گفتتها و شخصیتصویرپردازی صحنه
چوبک یک رئالیست افراطی است. قوی ترین نویسنده ایرانی در نقاشی دقایق و جزئیات موضوع است. »(. از نظر سپانلو88:1377

ها غیـرانسـانی بـودن ناتورالیست( »105:136)سپانلو، « هایش، برای او هدف است.ها و آرمانواقعیت، نفس واقعیت، عریان از انگیزه
در برابراین وضعیت، کاری از دست انسان ساخته نیست. چراکه : ـا میگویندمکننـد؛ اهـا را یـادآوری مـیـاعی و آدموضـعیت اجتم

هایی که طعمة  بـا توصـیف زندگی آدم»چوبک ( 403:1387)سیدحسینی، « انسـان محکـوم غرایز طبیعت بیولوژیک خویش است
ود اعتـراض میکند؛ اما از آنجا که بـه تکامـل جامعـة بشـری بـاور نـدارد، فرهنگی وتعصب میشـوند، بـه وضـع موجـ فقر، بی

(. جمالی نیز به ناتورالیست بودن چوبک معتقد است: 244:1380)میرعابـدینی،« منـادی تغییرناپـذیری وضـع موجود مـی شـود 
حتّـی اگـر قصد رهایی هم داشته باشند به حکم هایش ترسیم میکند، همگی اسیر و گرفتارنـد و  هایی که چوبک در داستان انسان»

سرنوشت محتوم کاری از دستشان برنمیآید. داستانهای او از نظر مفهوم و جان مایه به شدت غیـر انسـانی و سـیاه بـه نظـر مـیآینـد. 
را شـاهدیم که گریز و آور و تحمل ناپذیری های برزخی در دوزخ گندآلود و هراسهایش وصف رابطهبـه طـوری کـه در داستان

یک حیوان پست و زبون نشان میدهد و  رهایی از آن جز در آرزو نمیگنجد. چوبک به خاطر دیدگاه ناتورالیسـتی، انسـان را در حد
 ( 65-63:1377، )جمـالی« حیات آدمی را بیهـوده مـیدانـد



 
 
 
 
 
 
 

دارد، باعث شده او را ناتورالیست بدانند. او مسائل مربوط ای که چوبک به زندگی و مسائل آن در واقع میتوانیم بگوییم دیدگاه منفی
ها و ... را به تصویر میکشد اما با وجود این دلایل باز هم بر سر های دیوانه و حیوان صفت، بدکارهها، انسانها و فسادبه پلیدی

های چوبک یک ناتورال نیست. نوشته» یگوید:ناتورالیست بودن او اختلافاتی وجود دارد. براهنی نیز چوبک را ناتورال نمیداند و م
علی رغم اینکـه آثـار او ظـاهر نـاتورال دارنـد، اگـر شکافته شوند، به یک سری اصول و قواعد اقتصادی و اجتماعی میرسیم که 

های ی از اصول و روشااگرچه برخی از آثـار چوبـک بـه دلیـل کاربرد پاره(. »88:1362، )براهنی« بیشـتر در مبحـث رئال میگنجند.
های ایران بدانیم، سخنی به گزاف  مکتب ادبی ناتورالیسم به این مکتب نزدیک میشود و اگر از این نظر او را پیشتاز ناتورالیست

چوبک پیشتاز »میگوید: کارنامه نثر معاصر(. همانطور که عبدالهیان، نویسنده 172:1392وجمعه، )حسن زاده میرعلی« .نخواهد بود
های او در ایـن سبک و با این زیر بنای اندیشه نوشته شده است. آیـد و بیشـتر داسـتان ناتورالیسم در ایران به شمار مـی سبک

اند که با مشکلات متعددی مثل: فقر و گرسـنگی هـای آثـار چوبـک وازدگـان اجتماع و اقشار پست و پایین جامعهبیشتر شخصـیت
 (57:1379)عبداللهیان، « اند. قی و روانی دست به گریبانو جهـل و انحرافات متعدد اخلا
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گردند. انجوی صادق چوبک به همراه صادق صدایت و بزرگ علوی جزو نویسندگان معاصر و از پیشگامان ادبیات سنتی محسوب می
ای صادق چوبک نویسنده»د فرزاد درمورد او میگفت:شیرازی او را یکی از نویسندگان مقتدر ادب فارسی معاصر میدانست و مسعو

های بزرگ است. هرچند بعد از انقلاب، اثری است که باعث افتخار کشور ماست و آثارش، هم خواندنی و هم قابل ترجمه به زبان
در داستان های « ماند.از چوبک در وطنش منتشر نشد، اما نام وی به عنوان یکی از پیشروان داستان نویسی ایران، در اذهان زنده 

ی واپس مانده، از زاویه های تازه توصیف میشود؛ به طوری که میتوان گفت تا قبل از او )جز هدایت در او زندگی وازدگان جامعه
 شدگانها و سایر راندهشویی دیگری با چنین اشتیاقی به زندگی ولگردان، تریاکی ها، فواحش، مردهکتاب علویه خانم( هیچ نویسنده

 (7-6:1399و بیچارگان نپرداخته بود.)خیمه شب بازی، 

ای که چشمانش یکی از آثار چوبک است که شامل هشت داستان کوتاه : دزد قالپاق، کفترباز،بچه گربه« چراغ آخر»مجموعه داستان 
ها جایی برای عشق و انآورد، پریزاد و پریمان و دوست میشود. در فضای این داستباز نشده بود، اسب چوبی، آتما؛سگ من، ره

پرده از مسائل مختلف سخن است و بیانسانیت و شخصیت وجود ندارد. نویسنده صرفا به ابعاد تاریک جامعه انسانی آن روز پرداخته
از این مجموعه داستان را از لحاظ وجود عناصر ناتورالیستی و غلبه « آتما؛سگ من»گفته است. در این پژوهش قصد داریم داستان 

 تب ناتورالیسم بررسی کنیم.مک
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خود چند داستان کوتاه و نمایشنامه نوشت و پس از چند سـال سـکوت، کـار خود را با  نویسی داستان ستنخ هچوبـک در دور»
روز اول »، «رده بودانتری که لوطیش م» خیمـه شـب بـازی،»هـای آغاز و در ادامـه بـه خلـق داسـتان« تنگسیر»داستان بلند 



 
 
 
 
 
 
 

« ددست ز( 1890-1826ی )م( و کـارلو کلـود1809ـ   1849) پـو هـایی از ادگار آلنو ترجمـه« صبور سنگ»، «چراغ آخر»، «قبر
از لحاظ « چراغ آخر»از مجموعه داستان « آتما، سگ من»(. در این مقاله سعی بر این است که داستان74:1398)تلخابی و محمدی، 

ناتورالیستی مورد بررسی قرار گیرد و روشن شود که این اثر، یک اثر ناتورال هست یا خیر. داستان پیرامون مردی است  وجود عناصر
که در عمارتی بزرگ، به تنهایی زندگی میکند و نوکری دارد که کارهای خانه مانند خرید و نظافت را برای او انجام میدهد. این مرد 

اش نگهداری کند و به دلیل مرگ مرد آلمانی، این سگ در خانه او ماندگار سگ همسایه آلمانیروزی مجبور میشود که مدتی از 
آمده خرسند است و نامی است که صاحب خانه برای این سگ انتخاب کرده است. او نخست از توفیق اجباری پیش« آتما»میشود. 

توجه میشود این سگ، نمیتواند از خودش و او دفاع کند و حتی احساس میکند این سگ میتواند تنهایی او را پر کند، اما زمانی که م
اش اضافی است و تصمیم به کشتن او میگیرد. به این منظور سگ ناتوان هم میترسد، احساس میکند این موجود در خانهاز یک توله

د اما وقتی به خانه برمیگردد، زهری را آماده میکند و در خوراک سگ میریزد. از خانه خارج میشود که شاهد جان دادن سگ نباش
میبیند خوراک سگ دست نخورده گوشه حیاط است. سگ این بار بر خلاف همیشه به استقبالش میرود و مرد را از تصمیمش 
پشیمان و شرمنده میکند. در این هنگام مرد صدایی میشنود که گناهان اورا بازگو میکند و به یادش می آورد. سر انجام زمانی که 

دست سگ به ستوه می آید، به سگ شلیک میکند و خودش نیز بیهوش میشود و زمانی که به هوش می آید متوجه میشود  مرد از
یابـد کـه سـگ همـان راوی است. در واقع، سگ نقشی در این جا خواننـده درمـیبه خودش شلیک کرده و خود را کشته است. 

قصه میشود. منی که از طریق حلول در وجود « من»یل بـه مظهر وجدان خفتة سمبولیک از این نظر کـه سـگ، تبـد»نمادین دارد. 
 رین اعترافت سـگ، بـه اعترافـی روانی از خود همت میگمارد واین اعترافات روانی، یکـی ازعمیـق تـرین و در عـین حـال انسانی

 (.667:1368براهنی، «)های چوبک میتوان پیـدا کـرد هایی است که در قصه

 های آثار ناتورالیستی را در این داستان بررسی میکنیم:مه ویژگیدر ادا

 

 «آتما؛ سگ من»های آثار ناتورالیستی در داستان ویژگی-3-6

 هایی دارند که در ادامه به توضیح و بررسی هریک میپردازیم:های ناتورالیستی، ویژگیآثار و نوشته

، شخص کی یاخلاقی و بـردن بـه مشخّصـات روحیمعتقدند که بـرای پـ هاستیناتورال: ولوژيیزیبه علم ف هتوج: 3-6-1 

 هایتیاز وصف مزاج شخص یمشخصّات ةبا ارائ کردندیمی او پرداخت بلکه آنها سـع یاخلاق هاییژگیو انیبه ب ماًیمستق ستیلازم ن
)بالایی،  قهرمان را به عهدة خواننده بگذارند. یاخلاق اتصیخصو ایو  یروح حالات صیدر مورد تشخ رییگجهیداستان، نت
هارا بیان کنند، به شرح آن ها میپرداختند. ( در واقع نویسندگان ناتورالیست به جای اینکه مستقیما خصوصیت شخصیت23:11383

 من نیز این ویژگی به وفور دیده میشود. در داستان آتما؛سگ

 برای مثال:

 (54:1384اشیده از گلویش بیرون میپرید...)چراغ آخر، های بریده بریده و خرهمیشه نفس -

 سلامی با همان نیشخند لرزان همیشگی به هم کردیم....)همان( -



 
 
 
 
 
 
 

 (60... چشمانی مردد و شرم خورده داشت ...)همان: -

 (61بود و جلوش را نگاه میکرد....)همان:هایش گذاشتهمدام در گوشه خودش، سرش را غمناک رو دست -

 (62صاحبش صدا میکرد، دل آدم را میلرزاند ...)همان: وقتی که تو خانه -

هایش را میخوابانید  و سرش را به زمین خم میکرد ها میترسید و دمش را لای پایش میگرفت و گوش... از دیدن آن -
 .....)همان(

بود، طرفین هایش مانند برگ کاغذی که پس از مچاله شدن باز شده تمام تنش رو چهار دست و پایش میلرزید. گوش -
 (63صورتش خوابیده بود ...)همان:

 (67هر از گاهی آهی نخراشیده از گلویش بیرون میپرید.)همان: -

 (68... با تن یخ کرده و خیس عرق، روی تختخوابم افتادم.)همان: -

 عرق هنوز سرد را، قاتی کف و خون بالا آوردم. )همان( -

 افتاده بود و جان مبیداد ...)همان( مثل اینکه گلوی آدمی را تازه بریده بودند و به خرخر -

 (69ته صدا تو روحم میپیچید.)همان: -

 دم در، زانوهایم تا شد و دمر رو فرش افتادم. )همان( -

 اش رو دلم سنگینی میکرد، خوراکش را پختم.)همان(با فرسودگی و رخوت کابوسی که هنوز ته مانده -

 (74ایم ورم کرد.)همان:هیک بوی تلخ و تند که فوری حس کردم پوست صورت و دست -

 (74تنم یخ کرده بود و آهسته میلرزیدم.)همان: -

 (75دلم کوبید و با کوبش آن سردرد خفیفی که داشتم دور برداشت.)همان: -

 ناگهان غمی از شماتت و پشیمانی بر دلم هجوم آورد.)همان( -

 (76تنهایی و خلاء وحشت انگیزی در دلم راه یافت ...)همان: -

 (77یدا شد که که فوری با کمال قساوت با لاشه اش روبه رو شوم.)همان:... این شوق درم پ -

 .... گویی مرا برق گرفت.)همان( -

 (78از وحشت میخواستم فوری برگردم، اما پایم سنگین شده بود و نمیتوانستم آن را تکان دهم...)همان: -

 (79کرده بود.)همان: سرتاپای وجودم در شرم خیس خورده بود. نگاه و رفتار دوستانه اش مرا خورد -

 حتما سودا به سرم دویده که این اندیشه های بیهوده به درونم چنگ انداخته...)همان( -

 (80نفرت تلخ و گزنده ای که از خودم، به دلم راه یافته بود، سر تا پایم را میسوزاند.)همان: -

 (81... اما ترسی جانکاه درون مرا به لرز انداخته بود .)همان: -

 لخی بر دلم سنگینی انداخت.)همان(...باز ترس ت -

باز چنان رعشه ای به تنم افتاده که توان آن که دست خود را برای ربودن تپانچه دراز کنم نداشتم. مرگ پیش چشمم بود  -
 (82....)همان:

 (84.... همچون میخی گداخته در مغزم فرو می شد.)همان: -

 ان(.... اما طنین آن صدا، جانم را به جادو کشیده بود.)هم -



 
 
 
 
 
 
 

 (86تپش دلم یک در میان شده بود. شاید پنیک کوتاهی مرا گرفته بود...)همان: -

 (90سردی و عرق مرگ بر تنم نشسته بود ... )همان: -
 

 

و  یجسم هاییژگیو داشتند و معتقد بودنـد کـه ادییز دیبر امر وراثت تأک هاستیناتورال :طیوراثت و مح ۀمسأل -3-6-2 

های . در این داستان نیز اشارهزندیرقم م طیو مح وراثت اسـت و سرنوشـت انسـان رادهیهر فرد از پدر و مادرش به ارث رس یروح
 کوتاهی به مسئله وراثت شده است. برای مثال:

بوده.....)چراغ آخر، اند و پدر بزرگش قهرمان نخستین جنگ جهانی های با نام و نشان ناحیه الزاس بودهنیاکانش از سگ -
58:1383) 

 پدر همین سگ حاضر، در جنگ اخیر از محافظین سرسخت و وظیفه شناس یک فرودگاه بود.)همان( -

 .... حتما حیف بود چنان سگ پدر و مادر داری را که مفت و مسلم به چنگم افتاده بود  از دست بدهم...)همان( -

ی از نظـام مادی طبیعت محسوب ئهـا، انسـان جزه اعتقاد ناتورالیستب»مخالفت با قراردادهاي اخلاقی و مذهبی: -3-6-3

حسن زاده میرعلی و جمعه، «)میشود که هیچ ارتباطی با عالم غیرمـادی کـه در مـذهب یـا اعتقـادات اساطیری مطرح میشود، ندارد
و با الفاظ غیر معمول درباره او صحبت هایی شخصیت اصلی، وجود خدا را انکار کرده (. در این داستان نیز، در بخش170:1392

 میکند.

معرفی میکند. در مورد کشتن حیوانات، با تاکید بر اعتقاد « خدا نشناس و بی مذهب و کج خو»همچنین در قسمتی از داستان خود را 
هایی . اما در بخشدنیای مدرن صحبت میکند و این کار را بی اشکال میداند. و در مورد خودکشی نیز بی هیچ ابایی صحبت میشود

از داستان، کاراکتر اصلی با خشم با خداوند صحبت میکند و اورا ) قاضی به مسند قضا نشسته ( معرفی میکند. در بخشی از شعر نیز، 
 به احکام دین از قبیل زنا، خوردن شراب، دزدیدن نان، سنگسار کردن و.... اشاره شده است. برای مثال:

ر دو از یک رنج جانکاه و غم ریشه دار که در جانمان  دویده بود رها شویم. شاید اگر خودش پس خودم اورا را بکشم تا ه -
عقل داشت و راه و چاه را میدانست، با این حال و روزی که داشت، خودش خودش را میکشت. اما این هم از بدبختی 

 (66:1383نم ...)چراغ آخر، جانوران است که خودکشی را نمی دانند. پس من که آدمم و میدانم باید خلاصش ک

اگر من راحتش نکنم، درد و شکنجه مرگبار، اورا تدریجا از پا در می آورد. پس چرا من راحتش نکنم؟ مگر نه دنیای متمدن  -
 (67این کار را تجویز کرده که باید اسبان و سگان پیر را با یک گلوله خلاص کرد ؟...همان:

نام یک آدم کج خو و بی مذهب و خدانشناس و دشمن آدمیزاد و متنفر از زن و  منی که از همه جا رانده شده بودم و به -
 (72بچه در محله خودم شناخته شده بودم...)همان:

تف بر تو. این جهان را ما ساختیم و تو ستمگر را در آسمانش نشاندیم و تاج گلی که هر شاخه اش با خون هزاران دل  -
اندر نسل به کرنشت پشت دو تا کردیم و رخ بر آستانت سودیم و ستودیمت  آبیاری شده بر تارک شومت نهادیم و نسل

 (86...)همان:



 
 
 
 
 
 
 

تو بیدادگر هر دم نهیب نیستی به گوشمان سر دادی و داس مرگ میانمان به درو انداختی . افسوس که از افسون تو  -
ته خود مایی با ما میمیری . من و تو هر آگاهیم . هرگاه نمیدانستیم جای چنان افسوس نبود . اما تو نیز که ساخته و پرداخ

 دو باهم به بوته نیستی خواهیم افتاد ....)همان(

 (87قاضی اعظم / به خانه دژخیمان / در مسند قضا نشسته...)همان: -

 س : تو چه کردی؟              ج : شراب نوشیدم. -

 حکم : حد.

 ر انباشتن شکم.س : تو چه کردی؟                  ج: گرده نانی/ربودم./ به

 (88حکم : قطع ید        و.....)همان:

های زمان ما همه ناب و یکدست اند. در زمان ما همه کس، تمام فنون جلادی را به نیکوترین روش میداند. بی رحمی -
 (72)همان:

 (76ات راندی و دیگر از آن ها خبر نداری...)همان:ات را به نامردی از خانهزن و بچه سه روزه -

 

ها دیـدگاه افراطـی ناتورالیست»عدالتی و فقر موجـود در جامعـه:  به تصویر کشیدن پلیدي، پریشانی، بی-3-6-4

که تلاش میکردند وقایع را به صورت رئالیستی به تصویر بکشند و در مقابل آنچه که در آثار قبل از ایشان به صورت رمانتیک و 
های ایشـان جـایی ها را نبینند و در نوشتهها و فلاکتدر آثار خود چیزی جز زشتیایده آلیستی وجود داشت، باعث شد که آنها 

ها دیدگاهی داشـته باشند که در هـای عشق و محبت وجود نداشته باشد. همین امر، کار را به جایی میرساند که آنبـرای زیبـایی
ناتورالیسـم، همچـون (. »170:1392میرعلی و جمعه،زادهحسن«) انسان جز زشتی و پستی نبینند و جنبة متعالی روح را نادیده بگیرند

ها و فسـادها منحصـر  ها و فسـادهای جامعـه توجـه میکنـد امـا کوشـش خـود را بـه بـزرگ کـردن زشـتیرئالیسـم بـه زشـتی
هاسـت کـه در ها و پلیدیبـر زشـتی هـا را ارائـه میدهـد. همیـن تمرکـز میسـازد و تنهـا بـا بزرگنمایـی خـاص خـودش، واقعیت

های ها و زشـتیای بـه خـود گرفتـه، یعنی نویسـنده واقعیت زندگـی را فقـط در تباهی کنندهمکتـب ناتورالیسـم، رنـگ تنـد و خیره
آن میپـردازد که حاصـل  ها خیره میشـود و چنـان بـا جزئیـات دقیـق و ریز به بیـانها و زشـتیآن میبینـد و چنـان بر ایـن کثیفی

 (.50:1392بشیری و کشانی، «)ها جز مـرگ راه گریز دیگری ندارندتآن جـز بدبینـی و یأس نیسـت و در نهایت، شـخصی

 در ادامه به بررسی این ویژگی در داستان مورد نظر میپردازیم :

ه را دم در میدیدم حتما فحشش خلقم تنگ شد. من با کسی کاری نداشتم و حالتم در آن وقت چنان بود که هر ک -
 (56:1383میدادم...)چراغ آخر، 

 (59... من که تک و تنها در این دنیا زندگی میکنم و هیچکس را ندارم...)همان: -

 (62...همچنان غمگین و بی صدا و بی اشتها و فرسوده و خسته و دلمرده بود که بود.)همان: -

 (64خانه مرا دزد زد.)همان:از بدبختی من و این اسیر زندگی من، همان شب  -

 آتما ، این سگ بی مصرف زیانکار، تمام وقت در لانه خود افتاده بوده و با آمدن دزدان از سرجایش تکان نخورده ...)همان( -



 
 
 
 
 
 
 

سخت ناامید و دل مرده ام ساخته بود. از خود او هم بدتر شده بودم. من دیگر از او بیمارتر شده بودم. همنشینی با او از  -
 سیرم کرده بود...)همان(زندگی 

 (65خیلی کوشش کرده بودم که دوستش بدارم، اما در دلم جایی برای دوستی او نبود.)همان: -

خور زیادی و یک موجود پوچ توسری خورده جلوه می نمود. مثل یک دختر کور، یا یک پسر افلیج ناقص به نظرم یک نان -
 عقل، مایه غم و خشم من شده بود...)همان(

 (66اورا بکشم تا هر دو از یک رنج جانکاه و غم ریشه دار که در جانمان دویده بود رها شویم.)همان:پس خودم  -

 (67...حالا دیگر نقشه قتل اورا میکشیدم... زندگی او دیگر به هیچ دردی نمیخورد ...)همان: -

 م.)همان(یک نیمه روز، وقتم صرف کندن گودالی برای او شد. گودالی که لاشه اش را در آن چال کن -

گیری بودند که با آن هایی که در کابوس هایم میکشتم سگ نبودند، آدم بودند. آدم های ندیده و نشناخته و زبون و زمین -
کارد تنشان را قطعه قطعه میکردم.... دیدم اورا سر بریده ام و تنش را تکه تکه کرده ام و جلوی آتما انداخته ام 

 (68بخورد.)همان:

آدمی را تازه بریده بودند و به خرخر افتاده بود و جان میداد. صدای خرخر آن آدمی بود که در کابوسم  ...مثل اینکه گلوی -
 کشته بودم.)همان(

ها معتقدند که جملات باید طبیعی و متناسب با شخصیت رمان یا بازیگر ناتورالیست به کار گیري زبان محاوره :-3-6-5

های فهیم و مطمئن که به خصوص در تئاتر رواج داشت انتقاد میکردند و در آثار خود، مکالمه کاربردن جملهانتخاب شود. ایشان از به
ها زبان محاوره را ابتدا در رمان هر شخص را از جملات و تعبیراتی انتخاب میکردند که خود آن فرد بدان سخن میگوید. ناتورالیست

وره، چنان مورد استقبال نویسندگان قرارگرفت که حتی پس از محو شدن و بعد در تئاتر وارد کردند. این کاربرد خاص از زبان محا
مانده است)بالایی، مکتب ناتورالیسم، این کاربرد زبانی روز به روز در میان نویسندگان تقویت شد و استفاده از آن تاکنون باقی

ای استفاده سگ صحبت میکند از زبان محاوره (. در قسمتی از داستان، زمانی که علی، نوکر خانه در مورد خوراک دادن به23:1383
 شده است:

آقا راستش را بگم من از این سگه میترسم. نه اینکه خیال کنین منو اذیتی کرده باشه؛ نه. از بس که اخلاقش عجیبه من  -
که صاحبش رفته یک گوشه کز کرده و من هیچوخت ندیدم از جاش تکون بخوره. خوراکش هم  ازش میترسم. از وختی

که جلوش میذاری زیر چشمی به آدم نگاه میکنه، مثل اینکه ارث پدرشو از آدم میخواد. اصلا صدای این سگ درنمیومد 
و حالا که شما میگین دیشب خیلی صدا کرده خیلی عجیبه. این موسیو هم که گفت ده روزه برمیگرده، حالا پونزه روزه 

......دیگه قوه ام نمیرسه. آقا بخدا خوراکش از خوراک زن و بچیه من که رفته و من این پنج روزو هم از خودم خرج کردم..
بهتره ....... خوب که پخت میذارم زمین ولرم که شد نون توش تلیت میکنم میذارم جلوش کوفت کنه. تازه دو قورت و دو 

 (55:1384نیمشم باقیه......)چراغ آخر، 
 

رالیست هر گونه مسائل دینی و مذهبی و اعتقادی، رنگ خرافات به در مکتب ناتو»  عدم تسلیم در برابر خرافات:-3-6-6

(.در این داستان نیز، با توصیفاتی که از شخصیت اصلی داستان میشود)خدانشناس، بی مذهب و 24:1383بالایی، «)خود میگیرد



 
 
 
 
 
 
 

خصیت اصلی داستان با دشمن آدمیزاد( مشخص است که نویسنده اعتقادی به این قبیل مسائل ندارد. همچنین در قسمتی که ش
خشم با خدا صحبت میکند، اورا موجودی میداند که ساخته خود بشر است و با انسان نیز میمیرد. با این توصیفات مشخص میشود 

 که در این داستان وجود خداوند، خرافات تلقی میشود.

متوجه میشویم که تصمیمات های داستان، در تمام قسمتانسان، زیر فرمان شرایط جسمانی و اعصاب خود:  -3-6-7

ای تحت تاثیر شرایط جسمانی و افکار او قرار داشته اند. زمانی که سگ را به خانه خود شده از سوی شخصیت اصلی، به گونهگرفته
خودش » راه میدهد، برای فرار از تنهایی و وجود یک موجود دیگر در خانه بوده و به قولی سگ را مونسی برای خودش میدانسته 

(. زمانی که تصمیم به کشتن سگ میگیرد، احساس میکند که آتما، به تنهایی و 58:1384آخر، چراغ«)نسی است برای من تنهامو
چرا من باید تا این اندازه با او روراست بوده باشم که در خلوت من راه .»خلوت او راه یافته و به گونه ای مزاحمش میشود 

سگ ناتوانی به او حمله کرد و نتوانست از خودش دفاع کند، باعث های آتما، زمانی که توله(. و همچنین رفتار65همان:«)بیابد...
خنده »ها شده بود و این مسئله یکی دیگر از دلایل تنفر او از آتما و تصمیم بر کشتنش بود. خانه توسط همسایهتمسخر صاحب

(. زمانی که 63همان:«)یی او ، در محل دهن به دهن میگشت.ناهنجار آن چند کارگر مرا سخت آزرد ...حتما این بیچارگی و ترسو
های وحشتناکی میدید و همین مسئله باعث پشیمانی او از این اقدام زهر را در خوراک سگ ریخت و منتظر مرگ او بود، کابوس

رتاپای وجودم در شرم س» شد. اما زمانی که متوجه شد آتما از آن خوراک نخورده و باعث مرگ او نشده دچار شرم و خجالت شد 
خطاب کرد. بعد از « سگ عزیز من»(. و بعد از آن، آتما را 79همان:«)خیس خورده بود.نگاه و رفتار دوستانه اش مرا خرد کرده بود 

کر خانه چیره شد و فکر اینکه آتما بخواهد از او انتقام بگیرد و اورا بکشد، باعث شد باز به قتل آتما فمدتی دوباره ترس بر صاحب
کند اما این بار با اسلحه! اما خیلی سریع از این تصمیم منصرف شد ولی ترس انتقام و کشته شدن توسط آتما اورا رها نمیکرد. 

خانه تحت تاثیر افکار خود دست به کارهایی میزند و تصمیماتی برای فرار های داستان، صاحبهمانطور که گفتیم در تمام قسمت
 ات جان خود میگیرد.خود از شرایط موجود یا نج

در رمان ناتورالیستی امور جزئی مورد توجه قرار میگیرد و کوچک ترین رفتار و » شرح جزئیات حوادث و وقایع :-3-6-8

حرکت قهرمان / قهرمانان داستان از نظر نویسنده دور نمیماند. این تشریح و بیان مانند تحقیق پزشکی و علمی است و نویسنده از 
( چوبک نیز در این داستان تمامی اتفاقات وحتی 449:1390مدرسی، «)گیری در جهت کار علمی خود سود میبردآن برای نتیجه

ای که خواننده میتواند کاملا خود را در جریان داستان ببیند و احساس ها را با جزئیات بیان کرده به گونهافکار و احساسات شخصیت
 کند.

 

انگیز این آثار با پایان انگیز هستند. البته پایان غمناتورالیستی معمولا دارای پایانی غمآثار  پایان تلخ و غم انگیز: -3-6-9

خلاف تراژدی که قهرمان مقهور خدایان یا دشمانی قوی میشود، در آثار ناتورالیستی، فرد انگیز تراژدی متفاوت است. زیرا بهغم
نیز داستان با اتفاقی تلخ پایان « آتما؛سگ من»(. در 24:1383)بالایی، تحت تاثیر جبر تاریخی و جغرافیایی، تجزیه و هلاک میشود

ای است که به جای سگ، به شانه های صاحب خانه و ترس او از کشته شدن توسط آتما، گلولهها و آشفتگییابد. حاصل درگیریمی
موشم شده بود. درد جانکاهی در شانه خود را غرقه در خون یافتم. همه چیز فرا.» اش شلیک میکند و باعث مرگ خودش میشود 

خود حس میکردم و چون چشمانم به نور جان به پشت اتاق یار شد، سگ را دیدم که بر جسمم خم شده و زخم هایی که گلوله در 



 
 
 
 
 
 
 

اجتمـاع، ـه بــه افــراد مــأیوس و ســرخوردگان و صــدمه دیــدگان جتو(. »92:1384چراغ آخر، «)شانه ام پدید آورده بود میلیسید
ها در مقابل سرنوشت محتوم و جبر محیط، های بدبین، عقب افتاده، ناتوان و مطرودان جامعه، ناتوانی انسانتوصــیف شخصیت

مطرح شدن عشق به عنـوان نیـاز جسـمی و جنسـیت بـه عنـوان تجربـة مشروع، نفی آزادی و طرد آن، از دیگر ویژگیهای آثار 
 (.170:1392ده میرعلی و جمعه، حسن زا«)ناتورالیستی اسـت

 

 نتیجه گیری:

و همچنین مقالات ذکرشده نتیجه میگیریم که ناتورالیسم یک مکتب « آتما؛سگ من»و داستان « چراغ آخر»از مرور و بررسی کتاب 
های ها و واقعیتهایی از لحاظ بیان حقیقتفلسفی است که در طی زمان، در حوزه ادبیات نیز راه یافته. ناتورالیسم اگرچه شباهت

ها ها و پلیدیها، بدیزندگی اجتماعی با رئالیسم دارد، در مواردی کاملا از این مکتب متمایز میشود. نویسندگان ناتورالیست بر زشتی
کردند ها را میبینند. در دهه بیست، نویسندگان روشن فکر ایرانی سعی ها و پلیدیها و حقایق، صرفا زشتیتمرکز دارند و در واقعیت

های درون جامعه آن روز را در آثارشان به تصویر بکشند و این اتفاق، آغاز ورود مکتب ناتورالیسم به آثار ادبی بدبختی و مصیبت
ایران شد. در میان این نویسندگان، هیچ یک به اندازه صادق چوبک در به تصویر کشیدن ناملایمات زندگی مردم آن روزگار موفق 

های زندگی مردم را نشان میداد اما آنان را محکوم به سرنوشت خود ها و پلیدیها، زشتیی ناتورالیستی، بدبختینبود. چوبک با نگاه
بودن « ناتورالیست » میدانست و هیچ راه حلی برای بیرون بردن فضای جامعه، از رنج و فقر و بدبختی ارائه نمیکرد. هرچند در 

های یک اثر ناتورالیستی، در آثار او موجود است. توجه به مسائل ا بیشتر ویژگیصادق چوبک اختلاف نظرهایی وجود دارد، ام
بیولوژیکی، حضور پررنگ حیوانات، عدم توجه به دین و مذهب و وجود نوعی انحراف فکری، پایان تلخ و غم انگیز، ناتوان دانستن 

ی ناتورالیسم است که به وفور در آثار چوبک دیده میشود. های بارز مکتب ادبانسان در برابر بدبختی ها و رنج ها و .... از ویژگی
، یک نمونه از آثاری است که فرضیه ناتورالیست بودن چوبک را تقویت «چراغ آخر»از مجموعه داستان « آتما؛ سگ من»داستان 

خدا »ستان صراحتا میکند. فضای کلی داستان، نمایش رنج و بدبختی، تنهایی، انزوا، نفرت و افسردگی است. شخصیت اصلی دا
نامیده میشود و در بخشی از داستان، وجود خداوند را نوعی خرافه میداند و معتقد است که خدا ساخته خود « نشناس و بی مذهب

بشر است. همچین، یک سگ، محور اتفاقات داستان است که درگیری شخصیت اصلی با این سگ در نهایت منجر به کشته شدن 
ستان، نماد وجدان خود فرد است و خواننده در انتهای داستان، متوجه درهم تنیدگی نقش سگ و صاحب وی میشود. سگ در این دا

خانه میشود. با وجود اینکه مکتب ناتورالیسم در حال حاضر طرفداران زیادی ندارد، اما بررسی آثار ناتورالیستی در طول زمان، 
 های گذشته است.دست در دهه راهنمایی برای آشنایی با فضای جامعه و زندگی مردم فرو
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